
ابن ميثم بحراني و مراتب علمي، ادبي و انساني وي

∗مهدي ماحوزيدكتر 

چكيده
در اين پژوهش، هدف معرفي و شناخت مراتب علمـي و انـساني حكـيم، اديـب و        

» كمال الدين ميـثم بـن علـي بـن ميـثم بحرانـي      «متكلمّ نامي قرن هفتم هجري قمري      
.است

 بيـان و شـؤون   ،وناگون حكمـت، عرفـان، كـلام، اصـول فقـه        ابن ميثم در فنون گ    
هم . مد اقران آمختلف ادب استادي است مسلمّ و در مراتب زهد و پرهيز و خوي نيك سر              

 اثــر 18حــدود . ســتودة اســتادان خــويش اســت و هــم شــاگردان دانــش پــژوه خــويش
يرانـي و    سال عمر ممتّع خويش در موضوعات ياد شده بـه جامعـة ا             63مند در خلال    ارج

.اسلامي تقديم كرده است

:هاكليد واژه
البلاغه ـ ترك دنيا ـ خـوي نيـك ـ قواعـد المـرام ـ         ابن ميثم بحراني ـ شرح نهج 

.شرح صد كلمه ـ خواجه نصيرالدين طوسي ـ علي بن سليمان ماحوزي

).ياردانش(گاه آزاد اسلامي ـ واحد رودهن عضو هيأت علمي دانش∗
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هـاي بـزرگ   گويد كه توفيـق يافـت يكـي از شخـصيت    خداي بزرگ را سپاس مي 
» ادب«ناميـده شـده اسـت و در         » فيلسوف فقيهان و فقيه فيلسوفان    «ه  جهان اسلام را ك   

ايـن عـالم    . اند، براي مزيد آگاهي دانش پژوهـان معرفّـي كنـد          نيز صاحب ذوقش دانسته   
اسـت كـه جـامع    » الدين ميثم بن علي بن ميثم البحرانـي كمال«رباني و حكيم صمداني  

فان، كلام، اصول فقه، بيـان و بـل         معقول و منقول است و در فنون مختلف از حكمت، عر          
هـم  . ز نيز سرآمد اقَـران يدر شؤون مختلف ادب استاد مسلّم است و در مراتب زهد و پره     

 اثـر  18حـدود  . ستودة استادان خويش است و هم شاگردان با وفا و دانش پـژوه خـويش    
 و هاي ياد شده به جامعـة ايرانـي   سال عمر ممتعّ خويش در موضوع63مند در خلال  ارج

.اسلامي تقديم كرده است
وارش الدين است و به انتساب جـد بـزرگ       و لقبش كمال  » ميثم«وار  نام اين بزرگ  

 بن علي بن ميثم بحرانـي موسـوم   1الدين ميثماشتهار يافته و در تاريخ رجال به نام كمال 
.ستياد شده، مراد همان ميثم بن علي بن ميثم بحراني ا» ابن ميثم«است و هر جا از 

ميلاد ـ وفات
 هجـري   679 يـا    678 و ارتحـالش را بـه قـولي          636تولدّ ابن ميثم را به احتمال       

 حَاند ضبط كرده699قمري و به قول اص.
فقيه جليل و محدث نبيل علاّمه شـيخ يوسـف بـن احمـدبن ابـراهيم بـن حـاج                    

لناّضـره  حـدائق ا «بن عصفور بحراني ماحوزي درازي الاصل، صاحب كتـاب    احمدبن صالح 
لؤلُـؤتيَ  «در كتاب مستطاب خود . ق. هـ 1186درگذشتة سال »  الطاّهرهةفي احكام العتر  

برادرزادگانش ـ شيخ خلف بن شـيخ عبـد علـي بـن      ( لقُِرّتي العين ةالاجازفي» 2البحرين
احمد بن ابراهيم العصفوري الدرازي الماحوزي البحراني و شيخ حسين بن شـيخ محمـد               

هيم العصفوري الدرازي البحراني ـ سال تولّد و ارتحال علاّمه ابن ميـثم را   بن احمدبن ابرا
:چنين ذكر كرده است

شيخنا ابوالحسن شمس الدين سليمان بن عبدالّه بن علي بن حسن بن احمـدبن              
1121در گذشـتة سـال      » محقِّق بحراني «يوسف بن عمار الماحوزي البحراني معروف به        

 و 636مـيلاد ابـن ميـثم را سـال     » تراجم علماي بحرين«ش به نام  در رسالة خوي  . ق.هـ  
.نقل كرده  است.  ق.  هـ 679وفاتش را سال 

 و  636تولـد وي را     » قـصص العلمـا   «ميرزا محمدبن سليمان تنكـابني در كتـاب         
ترجمـة   البهيـه فـي      فـة سـلا «هـاي    ضبط كرده و حال آن كـه در كتـاب          699وفاتش را   

لبحرانـي، روضـات   علامّه ابوالحسن سليمان بن عبدالّه المـاحوزي ا  تأليف شيخ   » هالميثمي
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خدا ـ حرف الف   الاحباب، لغت نامة دههديةنون، كشكول شيخ بهائي، الجناّت، كشف الظّ
الذرّيعه الي تصانيف الشيّعه، تاريخ وفـات     «، الَكنُا و الالقاب و برخي از مجلدّات         )ابن ميثم (

.اند آورده679وار را آن بزرگ
برخي از صاحبان معاجم در باب تاريخ وفات او سكوت كرده و برخي چون علاّمـه                

 رحلت وي را ميـان      150-149 صفحة   14جلد  » الذرّيعه«حاج شيخ آقا بزرگ تهراني در       
اند، هر چند در بسياري از مجلّدات ذريعه، سال وفـات، همـان   دانسته. ق. هـ  699 و   679
:  آمده است  289 زير شمارة    91 ذريعه صفحة    13از جمله در جلد   .  ضبط شده است   679

الدين علي بـن سـليمان البحرانـي       شرح الاشارات في الكلام و الحكمه تأليف شيخ كمال        «
الماحوزي لتِلميذه الشيّخ كمال الدين ميثم بن علي بن ميـثم البحرانـي متوفّـا بـه سـال                   

. كه سال وفات اوست تأكيد شده است679كه بر تاريخ » 679
: گويـد  مـي 191 و 179هـاي   صـفحه 17چنين مؤلّف محترم ذريعـه در جلـد     مه

اثر ابـن ميـثم ـ را بـه خـطّ      ) در كلام و حكمت(اي از اين كتاب ـ قواعد الالاهيه  نسخه«
تاريخ تحريـر ايـن نـسخه       . »حيدربن منور نزد محمدرضا منشي هندي در كاظميه يافتم        

چنـين  هـم .  سال پس از وفات مؤلّف اسـت       17يعني  . ق.  هـ   696چهارم ذي حجة سال     
كه تـاريخ تحريـر آن    »را نزد فخرالدين نصيري در تهران يافتم      » قواعد«اي از كتاب    نسخه
.است. ق. هـ 699

187ص » الانـوار الـساطعه  «علاّمه شيخ آقا بزرگ تهراني در اثر ديگر خود به نام          
 احتمال تـاريخ وفـات ابـن ميـثم،          با توجه به شواهد و امارات موجود، به اقرب        «: گويدمي

سـيد اعجـاز   « مخدوش و دور از صحت اسـت و نظـر   679 است و تاريخ   699همان سنة   
كـه  . ق. هـ ـ 1330چاپ سـال    » كشف الحجب «صاحب كتاب   » حسين نيشابوري كهنوي  
.»دانسته است، مورد تأييد است. ق. هـ699تاريخ وفات ابن ميثم را 

البلاغـة ابـن    در آخر شرح وسيط يا صغير نهـج :صاحب كشف الظنّون چنين گويد   
 و علاّمـة تهرانـي      »پايان يافته . ق. هـ   681تأليف اين شرح در سال      «ميثم آمده است كه     

البلاغـه متعلّـق بـه مجدالـدين بـن صـدر       به نقل از نسخة شرح وسيط يا صـغير در نهـج       
معرّفي كـرده اسـت   . ق. هـ681تاريخ فراغ از اين شرح را ) پايان كتاب(الافاضل النّصيري   

در قيـد حيـات بـوده اسـت، از ايـن رو      . ق. هـ ـ681و به احتمال قوي، ابن ميثم در سال       
.»باشد. ق. هـ699معقول و موجه خواهد بود كه تاريخ وفات وي همان سنة 



نامة فرهنگ و ادبپژوهش����24

مدفن ابن ميثم
1340بنابر قول شيخ علي بن حسن بن يوسف البلادي البحراني در گذشتة سال              

مدفن ابن ميثم در يكي از دو بقعة مشهور         » انوارالبدرين«تابي از آنِ او به نام       در ك . ق.هـ  
» هِلتـا «ماحوز يا بقعة واقع در      » دونج«در حوالي   » بقعة جهانه «:  است »3ماحوز«از توابع   
» هلتـا «هاي ديگر ماحوز، ليكن قرايني بسيار دالّ براين كه وي در بقعـة واقـع در        از قريه 

.شده باشد، موجود استبخاك سپرده 
نويسد كه وي در دارالسلام بغداد مـدفون        مي» وفيات العلما «در كتاب   » كفعمي«

.است و البتّه اين قول ضعيف است
انـد كـه    پنداشـته » دونج«البلاغه را ديه    شايد از اين رو مدفن ابن ميثم شارح نهج        

.لتباس گويا اين امر باشدجاست و مأخذ اين اشيخ ميثم بن معلاّ نيز آن«مزار جد وي 
، مدفن ابن ميثم بنابر مشهور همان قرية هِلتـا ذكـر   14در جلد اول ذريعه صفحة    

.است» دونج«شده و يادآور شده است كه بنا بر قولي مزار وي قرية 
 نيـز   62ص  » انوارالبـدرين « به نقـل از      2»لُؤلُؤتيَ البحرين « كتاب   261در صفحة   

راين بـسيار، مرقـد ابـن ميـثم در قريـة هلتـاي مـاحوز ـ در         آمده است كه با توجه به ق ـ
اي جوار مسجد كه مدفن جمعي از علما و فقهاي مشهور ماحوز و بحـرين اسـت ـ    حجره

واقع است و طبق وصيت شيخ احمدبن شـيخ صـالح الـستري البحرانـي فقيـه و مـتكلمّ                    
عنـد  (ار ابـن ميـثم      وار در جوار مز   است، آن بزرگ  » صاحب حدائق «مشهور كه از اسلاف     

.به خاك سپرده شده است) رأسِه

نسب ابن ميثم
الـدين  جـد اعـلاي كمـال   رسد و اونسب علاّمه، به ابوسالم بن يحيا ميثم تمار مي   

.ميثم بن علي بن ميثم المعلاّ البحراني است
وي . بـود ) ع(ابن يحيا ميثم تمار، از موالي بني اسد و از اجلّة اصحاب حضرت علي       

از آن پـس    . او را خريـده، آزاد كـرد      ) ع( بردة زني از بني اسد بود كه حضرت علي         نخست
ميثم تمار نزد آن امام همام باقي ماند و سپس در كوفه سكونت گزيد و از اجلّـة اصـحاب       

اند و به سـبب     وي را در زمرة تابعان صحابة رسول خدا دانسته        . حضرت علي نام بردار شد    
و خاندان پاكش داشت، توسط عبيدالّه بـن زيـاد  ـ  ) ع( عليارتباطي نزديك كه با حضرت
عبيدالّه او را بر چوبي به صليب كشيد و در همان حـال  . مدآامير كوفه ـ به زندان گرفتار  

هاشم داد سخن داد و چون خبر آن را به ابن زياد دادند ـ مبني بر اين كه  در فضايل بني
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10وا ساخت ـ امر كرد وي را لگام زدنـد و   وي با سخنان آتشين خود، خاندان شما را رس
اي بقتـل   به عراق وارد شود، او را بـا نيـزه         ) ع(روز پيش از آن كه حضرت حسين بن علي        

.رسانيدند
.4 هجري قمري واقع شد60شهادت ميثم تمار در سال 

اسدي كوفي بصريابوالحسن علي بن اسماعيل بن شعيب بن ميثم بن يحيا تمار
علـي بـن اسـماعيل ميثمـي        . را گـشود  » علم كلام «ت كه باب    نخستين كسي اس  

مكناّ به ابوالحسن از احفاد ميثم تمار و از نياكان ابن ميثم است كه در زمرة اصحاب امـام        
رفت و از متكلمّان اماميه بود كه با دو واسطه بـه ميـثم         بشمار مي ) ع(علي بن موسا الرضّا   

.ه بوداصلش كوفي و مسكنش بصر. رسدتمار مي
ديگر ائمـة مـذاهب منـاظراتي بـسيار اسـت كـه در              او را با ملحدان و نصرانيان و      

از آن جمله مجـالس اوسـت بـا هـشام بـن حكَِـم در           . هاي گوناگون نقل شده است    كتاب
ازوسـت كتـاب الاسـتحقاق و الكامـل در          . در روزگار هـارون الرّشـيد     . ق. ه ـ179گذشتة  

.5مشهور است) ع(يل در باب خلافت عليشرح مناظرات او با ابوالهذ. امامت

شخصيت علمي ابن ميثم
 منصرف بدوست ـ از اكابر  ،اين عالم رباني ـ كه اين وصف در صورت نبودن قرينه 

ايـن فقيـه، محـدث، اديـب كامـل، حكـيم            . علماي امامية قرن هفتم هجري قمري است      
يه و اسـرار عرفانيـه و   متألَِّه، جامع معقول و منقول، در تمامي فنون عقليـه و علـوم شـرع    

ه، گوي سبقت را از ديگران ربوده استتأدب به آداب ديني.
سلطان الحكما و استاد البشر و عقل حادي عشر خواجه نصيرالدين طوسي بـا آن               
همه عظمت آفاقي خود، تبحر او را در كلام و حكمت اذعان نمـوده و از مجلـس تحقيـق         

.وهر مدح او را به بنان بيان سفته استو گ» كفَي بذِلِك فضلا«وي فيض گرفته و 
شـرح  «فيلسوف اعظم ميرصدرالدين محمد شـيرازي صـدرالمتألّهين در حاشـية            

 از زواهـر افِـادات او ـ كـه در كتـاب معـراج       ،خصوصاً در مبحث جواهر و اعَراض» تجريد
سماوي و غير آن از مصنفات او مذكور است ـ استفاده نموده و بـه نظريـات و تحقيقـات     

.آن حكيم جليل القدر استناد جسته است
سيدالمحققين شريف جرجاني استرآبادي قدُس سِرُّه الشريف در اوايل فن بيان از            
شرح مفِتاح سكاّكي از انوار تحقيقات و تدقيقات وي اقتبـاس نمـوده و بـا همـة جلالـت                    

داشـته و   و منـسلكِ     ا علمي، به جلالت قدر او معترف اسـت و خـود را در سِـلك تلامـذة                
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قال بعـض   «: هنگام نقل عقايد و نظريات وي، او را از مشايخ خويش شمرده و گفته است              
.»مشايخنا

به نام خواجه علاءالـدين     ) كبير، وسيط و صغير    (اثرالبلاغة او كه در سه      شرح نهج 
 هجـري فـراهم آمـده، از تبـرزّ او در تمـام فنـون                680عطاملك الجويني متوفي به سال      

.كندمي و اسرار عرفاني حكايت مي، حكِْاسلامي،  ادبي
الدين سليمان بن عبداللّه بن علي بن حسن بـن احمـدبن            علامّه ابوالحسن شمس  

اي موسـوم بـه     يوسف بن عمار الماحوزي البحرانـي معـروف بـه محقّـق بحرانـي، رسـاله               
رانـي در   محقـق بح  . در شرح احوال او نوشته است     » الميثمَيهةترجم البهيه في    ةفالسلا«

اين رساله و در كشكول خود بر او ثنا فرستاده و از او به عظمـت يـاد كـرده و در رسـالة                        
جمال الدين يا كمال الدين علي بن سليمان ماحوزي         «: گويدمي» تراجم علماءِ البحرين  «

بحراني كه عالمي است رباني و حكيمي است صمداني و بصير در علـوم عقلـي و نقلـي و                    
ما، استاد و معاصر خواجه نصيرالدين طوسي احتمالاً در گذشـتة سـال        خبير به قواعد حك   

البلاغه و از مشايخ اجـازات او        هجري قمري و نيز استاد ابن ميثم بحراني شارح نهج          672
      ة ابـن سـينا   ـ كه خود داراي آثار علمي از جمله اشارات در علم كلام و شرح قصيدة عيني

 الطيّر ابن سـينا ـ سـت،     ةلو مفِتاح الخير في شرح رسا» رفَعِهبطَِت الِيَك مِنَ المحلّ الاَ«
فرزند دانشمندش شيخ حسين بن علي      . »از شاگردش ابن ميثم به بزرگي ياد كرده است        

.بن سليمان ماحوزي نيز معترف به مقام والاي علمي و فلسفي اوست
قطَيفي نيز شيخ علي بن حسن بن سليمان بن احمد البلادي البحراني معروف به              

انوارالبدرين و مطلـع النيـرين فـي تـراجم  علمـاء الاَحـساء و                «در كتاب خود معروف به      
.از مراتب علمي و كلامي ابن ميثم ياد كرده است» القطيف و البحرين

در كتاب امل الآمِل ـ در بيان احوال علماي جبل، تأليف صاحب وسايل محمـدبن   
شـبيه  ( البهيـه  ةروضدبن علي بن شهرآشوب،    حسن حرّ عاملي، معالم العلما، تأليف محم      

، تأليف حاج سيد شفيع بروجردي و رياض العلما، تأليف ميرزاعبـداالله از             )لؤلؤَتي البحرين 
.شاگردان علامة مجلسي، ابن ميثم مورد تكريم و احترام قرار گرفته است

قدرش شيخ حسن صـاحب معـالم و        مرحوم علاّمة حِليّ، شهيد ثاني و فرزند عالي       
حسائي از تحقيقات و فتاوي او ياد كـرده و بـر او ثنـا               لسي و ابن ابي جمهورالا    محدث مج 

.اندفرستاده
و صـاحب مـستدرك     » مـثمَ « در مادة    البحرينمجمعشيخ فخرالدين طريحي در     

.اندوي را بسيار ستوده) خوانساري(، و صاحب روضات الجنات 461، ص 3الوسائل، ج 



����27 ادبي و انساني ويابن ميثم بحراني و مراتب علمي،

 خود مقام او را بسي والا دانسته و از آثـارش نـام بـرده                لامِاعَخيرالدين زركلي در    
. است

، فـضايل او مـورد استـشهاد قـرار           عبدالحي بن عمـاد    شذرات الذهب همچنين در   
.گرفته است

 البهيه ـ اثر علامه شيخ سليمان بـن عبدالـه المـاحوزي ـ چنـين       ةفدر رسالة سلا
بلاغة اوست كه برهاني است قـاطع بـر         السرآمد همة تأليفات اين حكيم، شرح نهج      : آمده

شايسته اسـت كـه   «. احاطة او بر جميع علوم معقول و منقول و فنون ادب و اسرار عرفان           
اين شرح كبيـر را ابـن ميـثم    . »هاها نوشته شود، نه با مركّب روي ورقهبا نور، روي حدقه 

.نام نهاده است» مصباح السالكين«
و فقها، خواجه نصيرالدين طوسـي فقـه و شـرح           موافق تصريح برخي از اجلّة علما       

البلاغه را نزد وي تكميل نموده و او نيز در حكمـت و كـلام از خواجـه بهـره گرفتـه                      نهج
.است

مراتب تقوا و قوت اخلاق ابن ميثم
گويند روزي كه وي در بدايت حال، درِ مراوده را بـر روي خـود بـسته و در حـال            

 كـه از مراتـب      6ي اشتغال داشت، علماي عراق و حِلّـه       انزوا و عزلت به تحقيق حقايق علم      
) اعتـزال و تـرك دنيـا      (اي بـدو نوشـته، او را بـدين روش           كمالات وي مطلع بودند، نامـه     

اند كه حيـف اسـت بـا آن مهـارتي كـه در فنـون و                 اند و بر او خرده گرفته     نكوهش كرده 
انـوار آن كمـالات متنـوع       معارف و حذاقتي كه در تحقيق لطايف دارد، به انزوا گذرانَـد و              

عجب است كه ترا بـا آن همـه مهـارت در علـم، اقتـدار و اعتبـاري بهـم                     . خاموش گردد 
.رسدنمي

 بر كاسد بودن علم و رواج بازار مال نوشـت  ابن ميثم در پاسخ آنان چند بيتي دالّ 
:و فرستاد كه از آن جمله است

فنُونَ العام ابغي بهِا العلـي     بت  طلََ
ــينَ  َــا تب ــنَ كلَُّه ــي انََ المحاس ل

فقَصَرني عمـا سـموت بـِه  القَّـلُ         
7فروع و انَّ المال منها هو الاصـلَ       

*
كه قدر مرد به علم است و قدر علم به مال      بعد تجربه روشن شدم مر ايـن احـوال        ز
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ر چون اين اشعار به نظر اهل حِلّه و عراق رسيد، به اصل مقصد پي نبرده، بار ديگ ـ       
اي و قـضيه را وارون جلـوه   در پاسخ او نوشتند كه تو در حكم به اصالت مال بخطـا رفتـه           

!و آموخته را به اندوخته چه ضرورت؟! اي؛ كمال را به مال چه حاجت است؟داده
آن حكيم دانشمند به ناچار اين چند بيت از اشعار شاعران قديم را انتخاب كرد و                

:كم اوليه به عنوان پاسخ فرستاددر تأييد دريافت خويش و تصديق ح
ــمٍ     ــر فه ــوم بغي ــالَ ق ــد ق قَ

 حكـــيمٍءٍٍفقَلُـــت قُـــولُ امـــر
ــن درِ  ــم يكُـــ ــن لَـــ مـــ
لَـــــم تلَتفَِـــــت عـــــر  

ــاالمرأ ُ ــغرَيَهِمــــ  الاِّ باِصَــــ
ــهِ  ــرء الاِّ بدِرِهميــ ــا المــ مــ
هــــــــــم لدََيــــــــــهِ
8سِـــــــــهِ الِيَـــــــــهِ 

ابـن ميـثم   . ود را تجديـد كردنـد  اما اين پاسخ نيز آنها را قانع نساخته، و دعوت خ   
دانست كه گمراهي و ضعف منطق آنها مانع از درك واقعيت است ـ نـاگزير   ـ هر چند مي

 تا صدق كـلام حقيقـت انتظـام         ،آن دعوت را براي اتمام حجت پذيرفت و عازم عراق شد          
يارت خود را علاوه بر مكاتبه، به طريق حس و معاينه نيز مكشوف دارد و در نظر اول به ز               

اي پس  از ورود، لباسهاي كهنه پوشـيد و بـا زِي حقيرانـه             . نائل گردد ) ع(ائمة معصومين 
با . وارد حوزة درسي يكي از اكابر وقت شد و ديد آن حوزه از فضلاي نامي مشحون  است                 

نشـست و اكرامـي و پرسـش    ) آسـتانة در (آن لباس فقيرانه و هيأت ژوليده در صف نعال      
 تا در اثناي درس مشكلي پيش آمـد كـه تمـام حاضـران در حـلّ آن                   ، نديد حالي از آنان  

.مشكل درماندند
وجه بسيار دقيق آن اشـكال را حـلّ كـرد، امـا بـه هـيچ روي       ) 9(ابن ميثم، با نه  

: اين يكي از ايشان به طريق استهزا گفـت   طرف توجه فضلاي حوزه قرار نگرفت، علاوه بر       
.»گمان دارم كه تو هم طلبه هستي«

كه وقت طعام رسيد و همة حاضران مشغول صـرف غـذا شـدند و بـراي آن             اينتا  
شيخ حقيقت بين، جداگانه مقداري غذا در گوشة مجلس فرستادند و بـه عنـوان  تحقيـر        

آن روز سپري شد، تا فرداي آن روز كه همان مجلس تشكيل شـد        . اش نساختند كاسههم
.و بحث و مناظره ميان علما و مشاهير آغاز گرديد
اي بزرگ، لباسي فـاخر و آسـتيني فـراخ    اين بار ابن ميثم با هيأتي آراسته، عمامه       

.شد) در همان مجلس و با حضور همان علما(وارد حلقة درس ) علي الرسم(
به مجرد ورود، همة حاضران، مراسم تجليل و احترام تمام معمـول داشـتند و بـا                 

 آوردند و درصـدر مجلـسش نـشانده،         تمام قامت برخاستند و از او استقبالي شايان بعمل        
.زياده از حد، تكريم و تعظيمش كردند
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چون درس و مباحثه آغاز گشت، شيخ هنگام طـرح مـشكل علمـي از روي عمـد                  
با همة سخافت رأي و سستي اسـتدلال و دور    . اي كلمات فاسد و كاسد مذكور داشت      پاره

.رين قرار گرفتهم مورد اعِجاب و آفبودن مطلب از صحت عقلي و شرعي، باز
هـم در مـورد او شـيوة ادب را          چون وقت طعام شد و سفره گسترده گرديـد، بـاز          

در اين هنگام شيخ، آسـتين فـراخ خـود را در برابـر همـة حاضـران                  . كاملاً رعايت كردند  
.»اي آستين من بخور= كُل يا كمُي «: متوجه غذا ساخته و فرمود

را از چنان بزرگي ديدنـد، در صـدد         اي  حاضران حوزه كه چنين حالت غيرمنتظره     
.»اين چه حرفي است؟«: رآمده، گفتندانكار ب

هاي لذيذ به خاطر آسـتين فـراخ و علمـائي مـن و              همة اين طعام  : در پاسخ گفت  
والاِّ من همانم كه ديروز با . بهاي من است، نه خود من و مراتب علمي من         هاي گران جامه

زه آمدم، اما محل اعتنـا و تكـريم واقـع نـشدم،             هيأت فقرا و وضع مناسب علما بدين حو       
سهل است، كه مورد استهزا و اهانت هم واقع گرديدم و سـخنان صـحيح و درسـت مـن،         

امروز برخلاف زي علما، ليكن به هيأت متكبران و اغنيـا           . اصلاً قابل استماع تلقي نگرديد    
روز مورد قبول   اساس من ام  سخنان سست و بي   . آمدم و مشمول اين همه احترامات شدم      

مـن همـان ابـن ميـثم        . واقع شد و جهل توأم با غنا را بر علم همراه با فقر مقدم داشتيد              
هستم كه در باب اصالت مال و غنا با شما مكاتبه كردم و اكنون صدق قول من با معاينـه            

.مكشوف گرديد
. 9حاضران چون مجال انكار نداشتند، اقرار آوردند و از در اعتذار درآمدند

أليفات و آثار ابن ميثمت
از ابن ميثم بحراني آثاري ارزشمند باقي مانده است كه همه متين و نفيس اسـت              

 اثـر جاويـدان     البلاغـه نهـج  اوست بر كتاب مستطاب      شروح سه گانة  تر  و از همه درخشان   
حضرت اميرمؤمنان علي عليه السلام كه فـوق كـلام مخلـوق و دون كـلام خـالقش نـام                    

. ميثم بحراني اين اثر جاويدان را شرح كرده  استابن . اندنهاده
: عبارتند ازشروح سه گانه

كه در دارالـسلام ـ بـه نـام دسـتور معظـم خواجـه        : البلاغهشرح كبير نهجـ 1
ق ـ پرداختـه و   . هـ ـ680علاءالدين عطاملك بن بهاء الدين محمد جويني متوفي به سال

 ـ          ن شـرح شـريف در جريـدة ايـام مخلّـد و             اسم آن وزير هنر دوست را در آغاز تصنيف اي
نسخ آن در اين دولت جاويد آيت به صنعت چـاپ وفـوري تمـام دارد و                 . مستدام ساخته 

براستي هيچ واصفي از عهدة وصف آن بيرون نتواند آمد و همانـا در جنـب ديگـر شـروح            
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اگر وجوه اسـتعارات لطيـف و نكـات عبـارات         . نهج البلاغه چون نمك است مابين تفاسير      
كه خلاقّ كلام و اميـر فـصاحت اسـت، بـه فكـر              ) ع(ريف حضرت امام علي بن ابيطالب     ش

شيخ . عميق و نظر دقيق شيخ جلوة ظهور و بروز نيافتي، زينهار كس به غور آن نرسيدي               
و هـو حقيـقٌ بِـاَن    «: اواه سليمان بن عبداالله ماحوزي بحراني در صـفت آن شـرح فرمـود     

هاي ايـن شـرح   شايسته است كه واژه= » ق لا بالحبِر عليَ الاَوراق  يكتُب باِلنّورِ عليَ الاَحدا   
.ها نگارند نه با جوهر روي كاغذهارا با قلم نور بر حدقه

 بـه نـام خواجـه علاءالـدين عطـا ملـك             677البلاغه در سـال      شرح كبير نهج   اين
 هجـري قمـري تـأليف گرديـده و از شـروح بـسيار خـوب        680جويني در گذشتة سـال     

.هاي اين شارح علاّمه استلبلاغه و از بزرگترين شرحانهج
اي بسيار جـامع و مفيـد و مفـصل در            شروع به شرح كتاب، شارح، مقدمه      پيش از 

: بيت مشتمل بر سه قاعده به شرح زير نگاشته است3380حدود 
.در مباحث الفاظ: ـ قاعدة اول
.در مبادي، فوايد و موضوع: ـ قاعدة دوم
.خاتمتدر : ـ قاعدة سوم

.هر يك از قواعد مذكور، مشتمل بر مباحثي بسيار است
:اين شرح به پنج مجلد به شرح زير تقسيم شده است

اي هـا، تـا پايـان شـرح خطبـه     مشتمل است بر مقدمه و شـرح خطبـه     : مجلد اول 
.به شكستن بيعت توسط طلحه و زبير) ع(مربوط به اطلاع حضرت علي 

 تا ابتداي اين خطبه كه در حمد و ثنـاي الاهـي             از شرح خطبة مزبور،   : مجلد دوم 
.»نَحمده علي من كان ونسَتَعينُه مِن امرِنا الي ما يكُون«: است

اي از ابتداي شرح خطبة مذكور در حمد و ثناي الاهي تا آغـاز خطبـه      : مجلد سوم 
.كه هنگام دفن حضرت زهرا سلام االله عليها انشا گرديده است

ي شرح خطبه فوق الذكر تا آغاز شرح وصيت آن حضرت بـه           از ابتدا : مجلد چهارم 
).ع(امام حسن مجتبي
.از ابتداي شرح وصيت مذكور تا آخر كتاب: مجلد پنجم

اي نكرده و نام خود     مؤلّف به تقسيمات ياد شده در ابتداي كتاب و پايان آن اشاره           
دمـه و خاتمـه     را هم جز در پايان كتاب نياورده است و نامي هم بـراي ايـن شـرح در مق                  

.نيست
هذا اختيار مِصباحِ السالكين لنِهجِ     «: البلاغه گويد شارح در پايان شرح مختصر نهج     

.»)ع(البلاغهِ مِن كلامِ اميرالمؤمنين علي
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گذارده، بدين نحو كـه پـس  از         » مصباح السالكين «بنابراين نام اين شرح را خود       
اي بـه قواعـد   هـا را بـا اشـاره   لغـوي آن ، معاني »اقَولُ«نقل بخشي از كلمات تحت عنوان     

هـا ذكـر و بـه    صرفي، نحوي، معاني و بيان، قواعد و مطالب كلامي و حكِمي راجع بـه آن            
هـاي  البلاغه را شرح كرده است و چون اين اثر مـستطاب از كتـاب    همين نحو تا آخر نهج    

 در ق. هـ ـ1276رس عموم اسـت و بعـلاوه در سـال     متداول و معروفي است كه در دست      
.تهران چاپ شده است، بيش از اين نياز به توضيح ندارد

10البلاغههاي شرح كبير نهجنسخه

 الّه حاج شـيخ ضـياءالدين حـدائق         ةي نسخه از اين كتاب مستطاب را شادروان آ        2
هـاي خطّـي مدرسـة عـالي     ابن يوسف شيرازي ـ اب الزّوجة نگارنده ـ در فهرست كتـاب   

.نگارنده.) البلاغة كبير استمقصود، نهج (سپه سالار معرّفي كرده است
هـاي خطـي    هـاي كتـاب    جلد نخستين از مجموعة فهرست     3توضيح اين كه اين     

سعي مـشكور عـالم ربـاني و فقيـه و اديـب نـامي               سالار، با دقّت نظر و    مدرسة عالي سپه  
هـاي  چنان كه جلد اول فهرسـت كتـاب    . ضياءالدين ابن يوسف شيرازي تأليف شده است      

 ـ(طيّ مجلس شوراي مليّ نيز با همين ويژگي از آثار مانـدگار ايـشان اسـت                 خ  الّـه   ةرحم
).عليه

البلاغه شرح وسيط و صغير نهج-2
شارح بنا به گفتة برخي از عالمـان رجـال و   . اين شرح نيز بسي جامع و نافع است      

:اين كتاب دارديكي وسيط و ديگري صغير بر:  شرح ديگر2اهل سيِر، 
ن، براي دو پسر علاءالـدين  آبه گفتة خويش در مقدمة را ـ كه بنا ين دويكي از ا

تلخـيص و مختـصر نمـوده و در    ) شـرح كبيـر  (عطا ملك جويني ـ از شرح بـزرگ خـود    
اي از آن در ثبـت گرديـده و نـسخه    » شـرح متوسـط   «خانة فاضلية خراسان به نـام       كتاب
ديگر از آن را مجدالدين خواجـه       خانة مدرسة مروي در تهران موجود است و نسخة          كتاب

نصيري و بعضي ديگر دارند و با مراجعه و مطالعة اين شرح مختصر، معلوم شد كه حدود                 
البلاغه كتابت دارد و بنابر حـدس آقـاي ابـن يوسـف، از ايـن      دو ثلث يا سه ربع متن نهج  

اي نخواهـد   البلاغه متـصور نيـست و در صـورت وجـود، نتيجـه            مختصرتر شرحي بر نهج   
شـرح  «اند، شـايد    البلاغه دانسته اين كه برخي ابن ميثم را داراي سه شرح بر نهج          . اشتد
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آن حضرت را ـ كه در ذيل آن كتاب خـصوصيات آن خواهـد آمـد ـ سـومين       » كلمةه مأ
.انداراده كرده» وسيط«و مختصر آنرا » كبير«شرح دانسته و شرح معروف را 

چـه در رسـالة   جـز آن (حب حدائق ـ   ـ مرحوم صا لؤلؤتي البحريناين كه صاحب 
 و جمعي ديگر، جـز دو       كشف الظنون و  ) نقل شده » الميثميهةترجم البهيه في    فةالسلا«

.شود كه شارح بيش از دو شرح نداشته استاند، تأييد ميشرح مذكور را نام نبرده
سـبحانَ مـن    . بـسمله «: آغاز شرحي كه از شرح كبير اختصار گرديده ايـن اسـت           

.الخ» ابصار البصائرِ عن كنُهِ معرفته و قَصرتَ الَسنَِه البلَغاء عن ادَاءِ مدِحتِهحسرتَ 
الدين علي بن حسن گيلاني ملقّب به حكيم الملك، همين شـرح كبيـر ابـن                نظام

را كـه ظـاهراً بـه خـطّ مؤلّـف         ميثم را مختصر كرده و بر آن اضافاتي نموده و نـسخة آن            
مدعلي خان تربيت است كه چندي نزد آقاي ابـن يوسـف امانـت              باشد، در اختيار مح   مي

گـذارده و سـال تـأليف آن در آخـر           » انوارالفصاحه و اسـرارالبراعه   «بود و مؤلّف نام آن را       
:ضبط گرديده و آغاز آن اينست) 1036(كتاب سنة 

 ـملائمَةالحمدلِلّهِ الذَي دلّ علي ذاته بذاته و جلّ عن        « ك كيفياته، توحدت في ذات
عارف دركِكفلا ي .ت في صفاتك فلا يبلُغُ مدحتكَ واصِفتفََرَّد...«

در ذيل مؤلفات حضرت علامة حليّ، كتـابي بـه          ) 2، ج   40ص  (صاحب اَملُ الآمِل    
ايـن مختـصر    ) 496ص  (، ذكر كرده و صاحب كشف الحجب        البلاغهمختصر شرح نهج  نام  
، 1جلـد   (خانـة معـارف،     ف فهرست كتاب  تعيين نموده و مؤل   » مختصر شرح ابن ميثم   «را  

اي از آنرا نزد ميرزامحمد باقر خوانساري برده و بدو نشان داده و چنـين               نسخه) 142ص  
سبحانكَ . بسمِلِه«: آغاز آن اينست  . رسد كه اين شخص ساكن نجف اشرف باشد       بنظر مي 

.»... كلّ عارفاللهم و بحمدِك، تَوحدت في ذلك، فَحسرَ عنّ ادِراككِ انسانُ
من اين  «: گويدابوالحسن سليمان بن عبداالله ماحوزي مي     »  البهيه ةفسلا«صاحب  

 هجري ديـدم؛ بـسي مختـصر و مفيـد     1081شرح ـ شرح صغير نهج ـ را در حدود سنة   
.»است

انـد، علاّمـة حلّـي      كـرده  تلخـيص البلاغة ابـن ميـثم را       ـ از كساني كه شرح نهج     
.اشدباعَليَ االلهُ مقامه مي

)شرح اشارات الواصلين(» شرح اشارات«ـ 3
علامـه، قُـدوه   «يعنـي  اشارات ـ از تأليفات استاد ابن ميثم يعني متن اين كتاب ـ  

ايـن شـرح بـر      . اسـت، در كـلام و حكمـت       » 11الحكما علي بن سليمان ماحوزي بحرانـي      
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ائي در شـيخ به ـ . مشرب حكماي متألهّ نگاشته شده است و در غايت دقت و متانت اسـت        
كشكول خويش و شيخ سليمان بن عبداالله ماحوزي بحراني در تـاريخ علمـاي بحـرين از                 

.12انداين شرح ياد كرده

صفات اِلهيدر نام و»  العلملةرسا«ـ 4
كـه در شـرح     اين رساله به ابن ميثم نيز نسبت داده شـده، ولـي اصـل آن چنـان                

حمدبن علي بن سعيدبن سعادة    نوشت آمده است، مربوط به متكلم محقق ا        پي 11شمارة  
الـدين يـا   بحراني است كه استاد علي بن سليمان المـاحوزي البحرانـي ملقـب بـه كمـال      

ـ پيش از خواجه نصيرالدين طوسي در گذشـت و  ... الدين است و او ـ احمدبن علي جمال
 بـلاد  در ديهِ مِستره از(الدين علي بن سليمان الدين يا جمالهم اكنون قبر او و قبر كمال      

طبق  درخواست علي بـن سـليمان، خواجـه نـصير آن             . در جوار يك ديگر است    ) بحرين
كند و آنرا ضمن ستايش بسيار از مؤلّف و فرستنده           مسأله دارد، شرح مي    24رساله را كه    

.داردـ علي بن سليمان ـ براي فرستنده ارسال مي
-ا به ابن ميثم نـسبت داده ر» العلمةرسال«در رياض، اَملُ الآمل و كشف الحجب،     

 را از خود علـي بـن   برخي آن. اند و چه بسا ممكن است با آداب البحث اشتباه شده باشد   
.13اند، نه از استادشسليمان ماحوزي دانسته

»آداب البحث«ـ 5
 البهيـه فـي     ةفسلا«اين كتاب، توسط شيخ سليمان بن عبداالله ماحوزي در رسالة           

 العلم كـه شـرح آن       لة با رسا  هيم علماي بحرين معرفي شده و گا      و تراج » يهث المي ةِترجم
.14شود، ملتبس ميپيش از اين گفته آمد

»الدر المنثور«ـ 6
          در كشكول شيخ بهائي و لؤلؤتَي البحرين و كشف  الحاز ايـن كتـاب يـاد       ... ب و ج

الـدين الـشّهيد بـدان كتـاب تـصريح         شده  است و شيخ علي بن محمدبن حسن بن زين          
.نموده است
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يا منهاج العارفين) صد كلمه(»  كلمهةُاَمِ«ـ شرح 7
اي داشـتم   من از اين كتاب نـسخه     « :گويد) شيخ يوسف بن احمد   (صاحب حدائق   

از ) ع(لعارفين در شـرح كلمـات اميرالمـؤمنين     منهاج ا . »كه در تاراج بحرين از ميان رفت      
،الجـلال ا  يـاذ «:  اين جمله آغاز شده    ابتداي اين كتاب با   : نويسداين كتاب ياد كرده و مي     
.»15يا حي يا قدوس يا سلام

شايد منظور از شرح متوسط     :  آمده است كه   198 ذريعه ص    20در جلد   : يادآوري
.البلاغه، همين شرح صد كلمه باشدنهج

مقاصـد  : يـا . قواعد الالاهيه في  الكلام و الكلمه      : ـ قواعد المرام في علم الكلام يا      8
.م الكلامالكلام في عل

 الـوليّ الحميـد، ذيِ العـرشِ المجيـد،          لِلّـهِ الحمـد   «: شودن جمله آغاز مي   يكه با ا  
.»الفعالُ لمِا يريد

 هجري قمري تمـام كـرده و شـيخ          676 ربيع الاول    20اين كتاب را ابن ميثم در       
 نزد بعضي از دوستان يـافتم، لـيكن فرصـت           1095را در   آن«: گويدسليمان ماحوزي مي  

اين كتاب را مؤلّف به اشارة اَبيِ المظفّر عبدالعزيز بن جعفـر  . »را نيافتم  مطالعة آن  تتبع و 
پس از يك مقدمه، اين كتاب را اركـاني  .  نگاشته است  672داد سنة   غ به ب  انيشابوري متوفّ 

: هايي استاست و هر ركني را بحث
ولُ حـص «: شـود تصديق است كه با اين جمله آغاز مـي        و   بحث در تصور     نخستين
.»... يتجرَّد عنِ الحكمِا اَنْالعقل اِمصورهِ الشيّءِ في

رتَّبـت تِلـك   «: اين كتاب را ـ به دليل آنكـه ايـن جملـه را در آخـر كتـاب آورده      
ـ مقاصد الكلام خوانده است» ِ قواعدةالمقاصدِِ علي عد.

 ـخانة حضرت آ  بها در كتاب   گران اياين كتاب براساس نسخه    ي زيـر    االله مرعـش   ةي
 موجود است و به خطّ ابـوالفتح بـن ابـي عبـداالله بلكـوبن ابـي طالـب آلاوي از                      4شمارة  

).717تاريخ كتابت (شاگردان علاّمة حلي و فرزندش فخرالدين نگاشته شده 
 صفحه انتشار يافتـه و آقـاي سـيداحمد          200چاپ جديد شده و در      اين اثر   اخيراً  

:  چنـين آمـده    2 صـفحة عنـوان در صـفحة         پس از . اي نوشته  است   حسيني برآن مقدمه  
. هجري قمري1398چاپ اول مطبعة مهر قم 

16ــ قواعـد المـرام     1: اي است مشتمل بـر سـه كتـاب        اين نسخة ممتاز، مجموعه   

ـ نَهج المسترشدين في اصـول الـدين   3ـ مبادي الوصول الي علمِ الاصول از علاّمة حلي    2
.از علامة حلي
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:شودكه با اين بيت شروع مي» جه نصيرالدين الطوسيالمراسله الي الخوا«ـ 9
بقبــرٍ، لاَحَيـــا نـــشرهُ ســـاكنَِ القبـــرِ اتَــــاني كتــــاب لــــوتمرّ نــــسيمه

استقـصاء النظـر فـي    ( الاِمامه و ادَلِتّها   ةِلفي علم الكلام في مسأ    »  النظر ةيغا«ـ  10
).الاِمامه

.منضم به قواعد الالاهيه» الفرائض«ـ 11
كه صاحب حدائق در لؤلؤَتي البحرين و شيخ سليمان         » شايخ شيعه رسالة م «ـ  12

اي از آن بـه خـط   اند و نـسخه  البهيه و كشكول خويش از آن ياد كرده        ةفماحوزي در سلا  
.مؤلّف در اختيار صاحب حدائق بوده است

.»17المعراج السماوي«ـ 13
. در معـاني و بيـان    » غـه اصـولُ البلا  «يا  » ه البلاغ ةُُممقد«يا  » تجريد البلاغه «ـ  14
نـام  » جويد البراعه في شرح تجريدِ البلاغـه      ت« اين كتاب را شرح كرده و آنرا         دفاضل مقدا 
.نهاده است
.و فرق ميان آنها» الوحي و الالِهام«ـ 15
.در يك مقدمه و سه باب» النجاه في القيامه في تحقيق امرالامامه«ـ 16
.در الاهيات» البحر الخضم«ـ 17
.»شرح حديثُ المنزله«ـ 18

 علمي و منزلت اخلاقـي      نِأشلوجا كه ظهور و طلوع شاگردان يك استاد و ع         از آن 
 تلامذة شيخ ميثم بن علـي بـن ميـثم           ترينِآنها دالّ بر كمال استاد است، برخي از بزرگ        

:آوريمبحراني را ذيلاً مي
.ـ شيخ محمدبن جهم الاسدي الحِليّ

.طّوسيـ المولي نصيرالدين ال
. الحِلّي حسن بن يوسف بن مطهرةُمـ العلا

.ـ سيد عبدالكريم بن احمدبن طاووس الحِليّ
.ـ شيخ عبداالله بن صالح البحراني
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:هاپي نوشت
 بارع ـ سليمان بن عبدالّه بن علي بـن عمـار المـاحوزي البحرانـي ـ در       و متكلمّفقيه -1

:نويسدمي» الميثميهةِِترجم البهيه في ةفسلا«كشكول خويش، فصل 
الدين ميثم بن علي بن ميـثم  ميثمَ، به فتح ميم، ياء ساكن و ثاء مفتوح، منحصراً به كمال       

علاّمـه در شـرح احـوال       »  الاقوال ةصخلا«شود و چنان چه در حواشي       بحراني اطلاق مي  
ر همـه جـا   اند كه داين نكته، يادآور شدهاند، ضمن تأكيد بر احمدبن حسن ميثمي آورده   

به كسر ميم آمده، جز در مورد ميثمَ بن علي بن ميثمَ بحراني كه بـه فـتح مـيم                » ميِثمَ«
.است

 ـ لؤلـؤ تَـي    ايـن كتـاب  . به كوشـش صـادق بحرالعلـوم   .  پاورقي259ص چاپ جديد -2
در اجازات و تراجم رجال حديث است و در آن شرح احوال همة مشايخ اجـازة  البحرين ـ  

اي از ايـن كتـاب در بمبئـي         نسخه.). ق. هـ   1182(تا زمان وي آمده است      مؤلّف از صدر    
اي ديگر به قطع جيبي با خطّ نسخ در ايران چاپ سنگي شـده           نسخه. بچاپ رسيده است  

خانـة   در كتـاب 1692/16خانة مليّ ايران ـ تهـران و شـمارة     در كتاب6646و به شمارة 
ن نـسخه بـه دسـتور ميـرزا محمـد           اي.  صفحه مضبوط است   348مجلس شوراي مليّ در     

با تأسـف هـر دو   . اب و با خطّ ميرزا فتح اله فراهم آمده  استشيرازي ملقّب به ملكِ الكتُّ  
منـد محقّـق سـيد محمـد        نسخه مغلوط و پر از اشتباه چاپي و انشايي است، ليكن دانش           

كنـون در   اي منقَّح دست يافت كـه هـم ا        خانة خويش به نسخه   صادق بحرالعلوم در كتاب   
اين نسخه همـان نـسخة چـاپ    . پژوهان قرار گرفته و فرصت نشر يافته است   اختيار دانش 

تهران است كه به خطّ جد عالي قدرشان علامّة فقيه سيد حسين بحرالعلوم نگاشته آمده               
    ي كه منتهي به نسخة مؤلّف شيخ يوسـف بحرانـي اسـت، مقابلـه               حنقّو با نسخة خطيّ م

 توسـط ناشـر ـ حـسن     ،محمد صادق بحرالعلـوم و تعليقـات ايـشان   شده و به همت سيد 
. صفحه به قطع وزيري بزرگ انتشار يافته است364در ـ الشيخ محمد ابراهيم الكتبي 

افُـست شـده     . ش. هـ   1363در سال   » خانة بهرام قمُ  چاپ«مند توسط   اين اثر ارج  
.است

: ناحية ماحوز، شامل سه قريه است-3
ه مدفن ميثم بن المعلاّ ـ جـد ابـن ميـثم ـ و نيـز مـدفن شـيخ         كنخست دونجَ ـ  

احتمال، ابوالحسن سليمان بن عبداله الماحوزي البحراني جد اعلاي نگارنده است و بنابر             
.راني نيز در اين قريه مدفون استحبميثم بن علي بن ميثم ال
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يـثم البحرانـي    كه مدفن علامّه شيخ علـي بـن م        ) منقوط (ةبا تاء مثناّ  » هِلتا«دوم  
).35اعيان الشيّعه جلد ( ـ صاحب شروح ثلاثه بر نهج البلاغه ـ است )با فتح ميم(

.»غريف«يا » الغريفه«سوم 
آمده است، اين سه قريه، بـويژه       » ي البحرين تَلؤلؤ«و  » ينرالبدنواراَ«چنان كه در    

شده و بيـشتر   ده مي هاي بحرين شمر  ترين قريه از توابع ماحوز و از مهم     » هلتا«و  » دونج«
مشاهير علما و فقها و متكلّمـان بحـرين و نيـز تـاجران، حاكمـان، اديبـان و معـاريف در         

هـاي بحـرين در     اند و هرگاه يكي از عالمان بزرگ در سـاير قريـه           زيستهنواحي ماحوز مي  
سـيد محـسن    : اعيان الشيعه (سپردند   احتراماً او را در اين نواحي به خاك مي         ،گذشتمي

).35 الحسيني العاملي، جلد امين
» مرومـاحوز «و  » مرمـاحوز «است كه آن را     » شاه اسپرم «در لغت نوعي    » ماحوز«

).خدا، حرف ميم، مقتبس از آنندراج و منتهي الاربنامة دهلغت(نيز گويند 
). اقرب المواردـ خداده(ريحاني است با گل اغَبر مايل به سبزي » ماحوز«
). ـ المعربَ جواليقيسمعانيسابالان(هاي شام قريهاز اي است قريه» ماحوز«
).فارس نامة ناصري(اي است يك فرسنگي ميان جنوب و منامه قريه» ماحوز«
. شـده  ديه اطراف تيسفون گفته مي     5نام داشته و به     » ماهوزه«در اصل   » ماحوز«

عدها اين نام، با    ب. گفتند» مدائن«چون اين ناحيت به تصرّف سپاهيان عرب درآمد، آن را           
حاء حطيّ نام يكي از نواحي بحرين شد و امروز بندري اسـت آبـاد و از شـهرهاي عمـدة                    

ّ بن سـليمان مـاحوزي و       شود و از اجداد نگارنده چند تن از جمله علي         بحرين شمرده مي  
 تأليف در فقه، ادب، عرفان، كـلام و  100بيش از با سليمان بن عبدالّه ماحوزي ـ هر يك  

اني و باسـتاني  س ـتحقيقـات خـان ملـك سا   (هاي ايـن شـهر مدفوننـد     در قريهحكمت  ـ
).پاريزي

 ذريعه، مجلة الكتاب و     ،الاصابه: مقتبس از . 294ص  . 8ج  . زركلياعلامنقل از   -4
.81 و 80، ص »خاندان نوبختي«از 

:  الاحباب ةهدي. 113ص  . 4ج  :  الادب ةنريحا. 373ص  : وراننامة دانش 3جلد  -5
سـت ابـن    هـر ف. 37ص  . 7ج  : معجم المـؤلفين  . 731ص  . 1ج  : وراننامة دانش . 250ص  
 ـ. 87ص  : الفهرست طوسـي  . 175ص  . 1ج  : نديم كتـاب . 669ص  . 1ج  :  العـارفين  ةهدي

ص . 2ج : تنقيح المقال مامقـاني . 207ص . 2ج : منتهي المقال. 176ص : الرّجال نجاشي 
تـأليف  : سيماي ميثم تمار   يا   ة ميثم تمار  نامزندگي. 81 و   80ص  : نامة ده خدا  لغت. 270
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تأليف احمـد   : برچوبة دار ،  ميثم تمار . محمدحسين مظفرّ، ترجمة محمدمهدي اشتهاردي    
.صادقي اردستاني

.مندان امامي مذهب بودحِلّه در آن روزگار مركز دانش-6
:...ت فنونَ العِلمبلَطَ: ترجمة -7

ها به بزرگي رسم، ليكن تهي دسـتي         بدان هرگونه دانشي را جست و جو كردم، تا       
سرانجام برمن آشكار شد كـه همـة        . جستم، بازداشت و فقر مرا از آن چه بدان بلندي مي        

براي رسيدن به مقـصود، فـرع و شـاخه          ) دانستممي» محاسن«ها را   كه من آن  (ها  دانش
.آيداست،  اما ثروت مادي، اصل بشمار مي

اند كه عظمـت آدمـي      روهي بدون تأمل و تحقيق گفته     گ... قد قال قوم  : ترجمة-8
: ، ليكن من به زبـان مـردي فرزانـه در پاسـخ گفـتم              )اصغريه(ت  سبه دل دانا و زبان گويا     

آن كـس كـه درهـم و دينـار نداشـته باشـد، حتـي        . بزرگي مرد، جز به دارايي او نيـست   
.اعتناستسرش هم بدو بيهم

 نورالّه بـن شـريف الحـسيني المرعـشي      تأليف قاضيمجالس المؤمنين نقل از   -9
ــشوشتري ــا. 332 و 331ص : ال ــريح ــدعلي  الادبةن ــدرس ميرزامحم . 240ص. 8، ج م

، جلـد دوم، تـأليف ضـياءالدين ابـن يوسـف            سـالار خانة مدرسة عالي سـپه    كتابفهرست
. 420ص .  تأليف ميرزا محمد بن سـليمان تنكـابني      قصص العلما . 55 تا   49ص  . شيرازي
قواعـد المـرام  . 261 تا 253ص .  اثر علاّمه شيخ يوسف بن احمدالبحراني البحرينلؤلؤتي  

 حاج آقا بزرگ تهراني كـه در   ذريعه. 13 تا   7ص  .  ابن ميثم بحراني مقدمه    في علم الكلام  
.جلد سوم.  نوشتة جمعي از فضلاي دورة قاجاروراننامة دانش. متن معرفّي شده است

:البلاغههاي شرح كبير نهجنسخه-10
سـالار بـا    خانـة مدرسـة عـالي سـپه       كتـاب . 775اي از اين كتاب به شمارة       نسخه

:خانه موجود استمشخّصات زير در آن كتاب
اين نسخه مشتمل بر تمام كتاب است و به خط نسخ خيلـي خـوب عبـدالقادربن                 

. نگاشته شده و داراي پنج سرلوحة زيباست1040محمد شريف مكيّ در سال 
هـا مجـدول بـه طـلا و      فحة اول كتاب تذهيب شده و تمـام صـفحه         حواشي دو ص  

هاي مطالب با شنگرف نگاشته شده، برگ اول مختصر وصـالي دارد و       عنوان. ورد است لاج
هـا ايـن     يكـي از ايـن يادداشـت      . اندرا محو كرده  هاهايي داشته كه بعضي از آن     يادداشت

المبارك لِنفـسي و ـ االله ـ الفقيـر الِـي االلهِ      كنت الباعِثُ علي استكتابِ هذا الكتاب «: است
بعـضي از كلمـات مـذكور       . »)1043بهائي  (الغني بهاءالدين بن محمد العاملي مهربادامي       
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نـام ايـن شـخص نيـست و او مـسلماً شـيخ       » اَمل الآمِل«هم از آثار خط نقل شده و در          
.بهائي معروف نخواهد بود

شـمارة  . رحلي: قطع. سپه سالار : واقف. مهتر: كاغذ. جلد اين نسخه ساغري ضربي    
نقـل از فهرسـت     . متـر  سانتي 20: عرض. متر سانتي 33: طول. 23: سطر.  ص 712: اوراق
، تـأليف ابـن يوسـف حـدائق شـيرازي ـ       2خانة مدرسـة عـالي سـپه سـالار، جلـد      كتاب

.775 طي شمارة 55 تا 49ضياءالدين ص 
مشتمل بر جزء اول و تقريباً سه ربـع  نگاشته شده و اي ديگر به خطّ نسَخـ نسخه 

از جزء دوم كتاب است و چون كتابت آن ناقص مانده، نام كاتـب و سـال كتـابش معلـوم              
ر نـسخه   طنيست، ولي ظاهراً از خطوط اوائل قرن سـيزدهم هجـري اسـت و آخـرين س ـ                

:اينست
»ـ      : وقولُه  22سـورة  (صدورفاَِنّها لا تَعمي الاَبصار و لكِن تَعمي القُلـوب اللتـي فِـي ال

التاّرك لهة و فائد).46آية . حج دعهذا الكلمات، تحريك النفوس الي الاعتبار كيلا ي «.
سـپه  : واقف. فرنگي، مهره زده  : كاغذ. ميشن، مطلاّ : جلد: مشخصات ظاهري كتاب  

16: عـرض . متـر  سـانتي  26: طول. 21: سطر.  ص 355: شمارة اوراق . وزيري: قطع. سالار
.3067خانه شمارة كتاب. رمتسانتي

، فهرسـت مدرسـة     ، جلـد دومِ   776البلاغه زير شمارة    مشخصات اين نسخه از نهج    
.عالي سپه سالار،  تأليف ضياءالدين حدائق معروف به ابن يوسف شيرازي آمده است

علي بن سليمان ماحوزي، از مشايخ اجازة ابن ميثم است كه  معاصر خواجه              -11
در كلام و حكمت كه بـه وسـيلة       » اشارات«: تأليفات او عبارتند از   . نصير و ابن ميثم است    

، و ايـن همـان قـصيدة        »شرح قصيدة ابن سينا در نفس     «. شاگردش ابن ميثم شرح شده    
:عينيه است كه ابن ميثم آنرا شرح كرده و مطلع آن اينست

ــعِ  هبطِتَ الِيَك مِـنَ المحـلّ الارَفَـعِ      ورقـــاء ذات تعـــززٍَ و تمنُّـ

. و بيش از صد اثـر ديگـر  »هيمفتاح الخير في شرحِ ديباچة رساله الطير السينائ  «و  
اي محقق طوسي خواجه نصير مكاتبه و مراوده داشته و از او خواسته است تـا رسـاله  او با  

 مسأله بـوده ـ و بـه    24 العلم باشد و داراي ةلدر علم الهي و صفات خداوند كه همان رسا
ةاو و بقولي از آن استادش محقق متكلم احمدبن علي بن سعيدبن سعاد            قولي از آنِ خود     

خواجـه ضـمن رد بعـضي از مواضـع     . البحراني است ـ شرح نمايد و مشكلات آنرا بگشايد 
مؤلف ـ احمدبن علي ـ زياده از حد جلالت قدر او و علي بـن سـليمان و ارزش كتـاب را      
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مطلع جوابية خواجـه نـصير      .  است ستايد كه خود كاشف از حسن اخلاق خود خواجه        مي
:اينست

الي غايهٍ ليـست تقـارب باِلوصـفِ       اتَاني كتـاب فـي البلاغِـه متنُـه        
.91ص . 13ج : ذريعه-12
.254: ص. لؤلؤتيَ البحرين. 316 و 315ص . 15ج : ذريعه-13
.14ج اول، ص : ذريعه-14
.126ص . 14جلد : ذريعه-15
) قواعد المـرام  (اي قديمي از اين كتاب      نسخه«: گويدروضات الجناّت صاحب  -16

.»نزد من است
تأليف سليمان بن عبدالـه مـاحوزي       » تاريخ علماي بحرين  «از اين كتاب، در     -17

ي فـراوان بـرده   يهـا ياد شده و صدرالمتالهّين ـ ملاّ صدرا ـ از آن استفاده  كـرده و بهـره     
.است

شناسيكتاب
 تأليف شيخ يوسف حدائق بحراني معروف به        ، الطاّهره ةرتلعحدائق الناّضره في احكام ا    -

.صاحب حدائق
 يوسـف حـدائق شـيرازي       جد اعلاي ابن  شيخ يوسف حدائق بحراني     : لؤلؤتيَ البحرين -

.صاحب فهرست
الـدين سـليمان بـن عبدالـه مـاحوزي          ن شـمس  سعلامه ابوالح : تراجم علماي بحرين  -

.بحراني معروف به محقق بحراني
. ميرزامحمد بن سليمان تنكابني:قصص العلما-
الدين سـليمان بـن عبدالـه       علامّه ابوالحسن شمس  :  الميثميه ةترجم البهيه في    ةفسلا-

.ماحوزي بحراني
.محمد باقر خوانساري: روضات الجناّت في احوال العلماء و السادات-
.حاج خليفه: كشف الظّنون عن اسامي الكتب و الفنون-
).لدين عامليبهاءا(شيخ بهائي : كشكول-
-اس قمي:  الاحبابةهديحاج شيخ عب.
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.خداعلاّمه علي اكبر ده: داخنامة دهلغت-
.حاج شيخ عباس قمي:  الالقابوالكنُا-
الـدين علـي بـن سـليمان المـاحوزي          شيخ كمال : شرح الاشارات في الكلام و الحكمه     -

.)در شرح اشارات ابن سينا(البحراني 
.كمال الدين ميثم بن علي بن ميثم بحراني: حكمتقواعد الالاهيه در كلام و -
).صاحب ذريعه(علامه حاج شيخ آقا بزرگ تهراني : الانوار الساطعه-
.علامه حاج شيخ آقا بزرگ تهراني: الذريعه في تصانيف الشيعه-

الدين ميثم بن علي بن ميثم بحراني، از كتاب         در شرح احوال علاّمه كمال    : توضيح
هاي هر مجلدّ به    مجلدّات مورد استفاده و شمارة صفحه     . ة بسيار شده است    استفاد الذرّيعه

:ترتيب زير است
.206، 203، 177، 26، 14:صفحاتاولمجلد
.196، 130"هفتم"
.77"هشتم"
.236"يازدهم"
.211"دوازدهم"
.394، 361، 347، 287، 91"سيزدهم"
.170، 150، 149، 135، 126، 41"چهاردهم"
.316، 315"پانزدهم"
.145، 24"شانزدهم"
.191، 179"هفدهم"
.362، 108"هيجدهم"
.297، 198"بيستم"
.384، 329، 230، 110"بيست و يكم"
.359، 176، 44"بيست و دوم"
.168"بيست و سوم"
.425، 96، 61"بيست و چهارم"
.125، 61"بيست و پنجم"

:شرح احوال ميثم تمار در الذريعه
.124"هفتم"
.323"بيستم"
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.34، 32"بيست و دوم"
.29"بيست و چهارم"

.سيد اعِجاز حسيني: ها و احوال بزرگان در شرح كتابكشف الحجب-
 علي  الدين ميثم بن  علامه كمال : »مصباح السالكين «موسوم به   البلاغهشرح كبير نهج  -

.بن ميثم بحراني
.الدين ميثم بن علي بن ميثم بحرانيعلامه كمال: البلاغهشرح وسيط نهج-
.الدين ميثم بن علي بن ميثم بحرانيعلامه كمال: البلاغهشرح صغير نهج-
.بن حسن بن يوسف البلادي البحرانيعلي: انوار البدرين-
-لماوفياتحسن عامليكفعمي ـ ابراهيم بن علي بن :  الع.
ابوالحسن علي بن اسماعيل بن شعيب بن ميـثم بـن يحيـا تمـار اسـدي                 : الاستحقاق-

).گشايندة باب علم كلام(كوفي بصري 
ابوالحسن علي بن اسماعيل بن شعيب بن ميثم بن يحيا تمـار اسـدي كـوفي                : الكامل-

).گشايندة باب علم كلام(بصري 
. شرح تجريدحاشية: )ملاصّدرا(صدرالمتألّهين شيرازي -
.شريف جرجاني استرآبادي: سكاّكيشرح مفتاح -
.بن عبدالّه الماحوزي البحرانيالدين سليمانعلاّمه ابوالحسن شمس: كشكول-
بـن عبدالّـه المـاحوزي      الـدين سـليمان    علامّه ابوالحسن شمس   :علماي بحرين تراجم  -

.البحراني
بـن  الدين سليمان بوالحسن شمس علاّمه ا :  الطير ابن سينا   ةلمفتاح الخير في شرح رسا    -

.عبدالّه الماحوزي البحراني
شـيخ  : يـن انوارالبدرين و مطلع  النيّرين في تراجم علماء الاحساء و القطيـف و البحـر              -

.»قطيفي«علي بن حسن بن سليمان بن احمد البلادي البحراني معروف به 
).صاحب وسايل(محمدبن حسن حرّ عاملي : اَملُ الآمِل-
-ِبن شهرآشوب:  العلمامعالم محمدبن علي.
.حاج سيد شفيع بروجردي:  البهيهةضرو-
.ميرزا عبدالّه از شاگردان علاّمة مجلسي: لعلمارياض ا-
.شيخ فخرالدين طُريَحي: مجمع البحرين-
.حاجي نوري: مستدرك الوسايل-
.خيرالدين زركلي: اعَلام زركلي-
.حاك گرديزيبن ضعبدالحي بن عماد : شذرات الذّهب-
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 اله حـاج شـيخ ضـياءالدين ابـن يوسـف      ةآي: 2جلد : فهرست مدرسة عالي سپه سالار   -
 جلد فهرست مدرسه سپه سالار و يـك  3:حدائق شيرازي، معروف به صاحب فهرست    

.جلد فهرست مجلس شوراي ملي
الـدين  نظـام ): البلاغه ابـن ميـثم    مختصر شرح كبير نهج    (انوار الفصاحه و اسرارالبراعه   -

.علي بن حسن گيلاني ملقّب به حكيم الملك
.علاّمة حِليّ: البلاغه ابن ميثمتلخيص شرح كبير نهج-
).به اقَربِ احتمال(علي بن سليمان ماحوزي بحراني : العلمةلرسا-
: اندمندان قرن هفتم نيز نسبت دادهاين رساله را به دو تن از دانش: توضيح-
.ة بحراني استاد علي بن سليمان ماحوزيّ بن سعيدبن سعادـ احمدبن علي1-
 او اشـتباه شـده      آداب البحـث   بـا    ،چه بسا اين اثر   . ـ ميثم بن علي بن ميثم بحراني      2-

.باشد
.ميثم بن علي بن ميثم بحراني: آداب البحث-
.ميثم بن علي بن ميثم بحراني: الدرالمنثور-
ميثم بن علي بـن     : فته شده است   نيز گ  منِهاج العارفين كه  ) صد كلمه  (شرح مِأَه كلمه  -

.ميثم بحراني
يا قواعد الالاهيه في الكلام و الكلمه يا مقاصد الكلام فـي            : قواعد المرام في علم الكلام    -

.ميثم بن علي بن ميثم بحراني: علم الكلام
.علاّمة حِليّ: مبادي الوصول الي علم  الاصول-
.يعلاّمة حِلّ: نَهج المسترشدين في اصول الدين-
.ميثم بن علي بن ميثم بحراني: المراسِلَه الي الخواجه نصيرالدين طوسي-
. ميثم بن علي بن ميـثم بحرانـي       :  و ادَلَِّتِها  ةِِم الاما ةل النظّر في علم الكلام في مسأ      ةيغا-

)استقصاء النّظر في الامامه(
.ميثم بن علي بن ميثم بحراني: )منضم به قواعد الالاهيه (الفرائض-
.ميثم بن علي بن ميثم بحراني: ة مشايخ شيعهرسال-
.ميثم بن علي بن ميثم بحراني: المعراج السماوي-
.ميثم بن علي بن ميثم بحراني: ) البلاغه يا اصول البلاغهةممقد (تجريد البلاغه-
.ميثم بن علي بن ميثم بحراني: هاالوحي و الالهام و فرق ميان آن-
-في القيام ميثم بن علي بن ميثم بحراني: مر الامامهه في تحقيق االنجات.
.ميثم بن علي بن ميثم بحراني: م در الاهياتضالبحرُ الخ-
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.ميثم بن علي بن ميثم بحراني: شرح حديث المنزله-
.علاّمة حِليّ:  الاقوالةصحواشي خُلا-
.عباس اقبال آشتياني: خاندان نوبختي-
.علي قلي ميرزا اعتضاد السلطنه: )در تراجم احوال بزرگان اسلام (وراننامة دانش-
.ميرزا محمد علي مدرس:  الادبةنريحا-
.عمر رضا كحاله):  جلد8 (معجم المؤلفّين-
.ابن نديم: الفهرست ابن نديم-
ابوجعفر محمـدبن حـسن     ): انفهاي مصن فهرست كتب شيعه و نام     (الفهرست طوسي -

.طوسي ملقب به شيخ الطائفه
.احمدبن علي بن احمد نجاشي مكناّ به ابوالخير): لدر علم رجا (الرّجال نجاشي-
:منتهي المقال-
.مامقاني: تنقيح المقال-
محمدحسين مظفر ترجمة محمدمهـدي     ): سيماي ميثم تمار   (زندگي نامة ميثم تمار   -

.اشتهاردي
.احمد صادقي اردستاني: ميثم تمار برچوبة دار-
.وشتريشّل بن شريف الحسيني انورالّهقاض : نينمجالس المؤم-
.سراج الدين ابويعقوب يوسف خوارزمي): در علوم بلاغي (مفتاح العلوم-
.به اهتمام محمد تقي مدرس رضوي: شرح احوال و آثار خواجه نصيرالدين طوسي-
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